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 يكتا 	خداوند	بنام

 

 كن حمد متضوّع، او از  عالميان محبوب محبّت عرف و حاضر اتعريضه صادِقُ  يا

 مظهر و الهام مطلع و وحی مشرق عرفان بر فرمود موفقّ ترا  كه عالمرا مقصود

 برای از عالم جميع است، فائز خير بكلّ  او شد فائز باقبال امروز نفسی هر نفسش،

 يوم چون معذلك اندشده خلق موسومست الله بيوم الهی كتب در كه مبارك اينروز

 و الْعالَمِيْنَ، رَبُّ  اللهُ  شآءَ  مَنْ  إِلاّ  نمودند اعراض كل مستوی برعرش آن مالك و ظاهر
 حق باسم مُبِيْنٍ، فِيْكِتابٍ  الْجُهَلآءِ  مِنَ  أنََّهُمْ  نشَْهَدُ  عصرند علمای منع علتّ و سبب

 اليوم  نفسی هر محجوب، و غافل او از و معروفند او باسم و معرض او از و معزّزند

 اعلی اينمقام باسمش و شود ناطق  حق ثنای و بذكر عمر بدوام بايد شد فائز اعلی بافق

 الْعَلِيْمُ، الْمُخْبرُِ  لَهُوَ  رَبَّكَ  إِنَّ  منتظر مراصد بر  و كمين در شياطين كه چه نمايد حفظ را

رَ  وبِما برسان تكبير حق قِبَل از ارضرا آن دوستان جميع  عنقريب ده، بشارت لَهُمْ  قدُِّ

 .الْكَرِيْمُ  الْغفَوُْرُ  لَهُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  گردد وهويدا ظاهر عالميان  بر ايشان مقام


